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  1*1االله معمار رحمت
  

  )1/4/89، تاريخ پذيرش 13/2/89 تاريخ دريافت(

  

  چكيده

 تعيـين حـدود  هـا ضـمن    باز انقـلا ) محور قدرت(منظور ارائة الگويي براي تبيين سياسي  در اين مقاله به  

 ايم تا در يك حصر منطقـي         كوشيده ،»وضعيت انقلابي «انوني آن يعني    ها و تشريح مفهوم ك       تبيين گونه  اين

 توضـيحات   دررا   سه ديدگاه نظري اصلي و دو گونة تبييني عمده، شش رويكرد تبيينـي مهـم                 و با تلفيق  

گانـه در     وح تحليـل سـه     سـط   بـا شناسـاندن    سپس. كنيمنحو انضمامي معرفي      ها به    از انقلاب  محور  قدرت

 و نمودارهـاي اجمـالي و   ،تفكيـك تـشريح   ها را به ها، متغيرهاي تبييني اصلي هر يك از آن تبيينگونه   اين

 از   را بندي خـويش    در پايان، جمع   .ايم  دهشده را ترسيم كر     اي اصلي شناسايي  ه  ها و شاخصه    تفصيلي سازه 

  .ايم  بازگفتهلابانق) محور قدرت(الگوي تبيين سياسي 

  . رويكردهاي نظري، الگوي عامهاي تبييني،  گونهمحور،  وضعيت انقلابي، تبيين قدرت:هاي كليدي واژه

 

  مقدمه

. شـده اسـت    و بـا رويكردهـاي مختلفـي بررسـي           هـا   گاه  ديداز  ها    انقلاب فرجامو   فرايند،  علل
 كنـد؛    بررسـي مـي    ر جامعه  د ي نگرش ي و ارزشتحولات  رويكرد فرهنگي انقلاب را با ارجاع به        

 كنـد؛   مـي  مطالعـه    و بافتـار مناسـبات اجتمـاعي      انقلاب را بر اساس سـاختار        اجتماعيرويكرد  
                                                                                                                   

   *r.memar@yahoo.com                          انقلاب اسلاميو) ره( پژوهشكدة امام خميني  استاديار.1
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 رويكرد اقتصادي انقلاب را بر پاية تغيير و تحولات در حوزة مناسبات و ساختارهاي اقتصادي              
 روانـي   - تيهـاي شخـصي    با توجه بـه ويژگـي       انقلاب بررسي    به شناختي  رويكرد روان  ؛كاود  مي

 پايـة   را بـر   ايـن پديـده     نيـز  رويكـرد سياسـي    پردازد؛   مي كارگزاران انقلاب و يا نخبگان حاكم     
مناسبات قدرت  الش در   چسياسي و     سياسي معطوف به كسب قدرت     هاي  بندي   و جبهه  ها كنش

 كـارگيري همـة ايـن      ه جامع از پديدة انقلاب، مستلزم ب      تبيينيچند    هر .دهد مورد مطالعه قرار مي   
  كـه   واحد، در اين مقالـه بـرآنيم       يناپذيري چنين هدفي در پژوهش     دليل امكان  به،  ستها  رهيافت

 و در قالـب     در سـطح نظـري     را   هـا    انقـلاب  بـه  »محور  قدرت«يا   » سياسي رهيافت«الگوي عام   
صورت پراكنده در      به هاي اين الگو    كه عناصر و مؤلفه   با اين  .كنيم معين طراحي    حصرهاي منطقي 

 و   ها بخـشيده   نآ  ه ب نظرياي    ها، صبغه    مؤلفه ين ا استخراج با   ، است  نهفته وان اين رويكرد  آثار پير 
محـور     از تبيين قـدرت    ايدآلي  ايم تا تيپ    دهتلاش كر  پيكري يكپارچه  و   ماهاي ع   گزارهدر قالب   

  ].1[كنيم  پيشنهاد ها انقلاب
  

  محور  تبيين قدرتهاي اصلي شاخصه .1

هـاي تبيينـي     انقلاب و رهيافـت   هاي   نظريه،  سببهمين   به اعه نيست و  الس  اي خلق  انقلاب پديده 
اقتـصادي و    و فرايندهاي اجتماعي،  در بستر تاريخي پيدايش آن       انقلاب را معمولاً   پديدة ،رايج

محـور از     تبيـين قـدرت   اما  . دهند  در بروز انقلاب مورد توجه قرار مي       مدت و مؤثر   فرهنگي بلند 
گيـري   فرهنگي و اقتـصادي شـكل      اجتماعي، تاريخي،بلندمدت  هاي   هو زمين  عللبر  ها،    انقلاب

جاي شـرايط    به   ـتوجه به برهة فرجامين با اين رهيافت  در عوض، .ندارد تأكيد  چندانقلابنا
 ـبنيادين  و نزديـك بيـشتر بـه علـل    ت حاكم و داعيان جديد قـدرت،  ئكشاكش قدرت ميان هي  

 تحليـل   بازة زماني  رهيافت سياسي  ،بنابراين .نظر دارد  پيروزي انقلاب در  مدت   يندهاي كوتاه فرا
تـا  چالش قدرت در آستانة انقـلاب     ديگر، پيدايش    عبارتي  و به  »1وضعيت انقلابي  «برهةخود را   

 سـخن  بـه  .كند تعيين مي  ها  انقلابي  يا شكست  ش كردن بحران با پيروزي     فروك ةرسيدن به مرحل  
 جنـبش انقلابـي     ناكـامي ثمر نشـستن يـا       ملِ به معطوف به كشف علل و عوا     اين رهيافت    ديگر،

  .هاي بروز و پيدايش آن است و نه زمينه

                                                                                                                   
1. Revolutionary Status 
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آن بيش از يك مركز قـدرت وجـود          كه در  داند     مي را وضعيتي » وضعيت انقلابي «تروتسكي  
تعريـف   »1حاكميت چندگانه «ويژگي اصلي آن را وجود يا پيدايش        ) 1385( و چارلز تيلي     دارد
حكومتي وجود دارد كه كنترل ابزارهاي اجبار را در دست  اي در هر جامعه  به نظر تيلي،   .كند  مي

  هيئـت  از اعـضاي  و چـه  حـاكم  هيئتچه از معارضان بيرون از     ـييها گروه ،كنار آن در .دارد
 .كننـد  از منابع جمعي موجـود اسـتفاده مـي    حكومت ربمنظور تأثيرگذاري  كه به  هستند  ـ حاكم

 معنـا   ايـن    به؛   است حاكميتدر   پيدايش دوگانگي يا چندگانگي      ،بيوضعيت انقلا  زعم تيلي،  به
 رقيـب   يهـا   گـروه لا مورد ادعاي گروه يا      اح  تحت كنترل يك گروه بود،     پيشترحكومتي كه   كه  

دو (حد سياسي حاكم آماج دعاوي رقيـب        شود كه وا   مي اين وضعيت زماني آغاز    .گيرد قرار مي 
 ؛كه هر كدام ادعاي مشروعيت براي حاكميـت دارنـد          دگير  قرار مي  ) سياسي ديگر  گروهيا چند   

ايـن وضـعيت    .كننـد   رد مـي در قـدرت   راجـو   درخواست مدعيان مشاركت اما صاحبان قدرت  
 واحـدي حـاكم شـود و كنتـرل حكومـت را             »سياسية  جامع« دگربارهيابد كه    هنگامي پايان مي  

از  كه يك گـروه يـا ائتلافـي          گاه است   وضعيت انقلابي آن   فرجام ،عبارت ديگر  به .گيرددست   به
 بـه قـدرت انحـصاري       ،شكست يا سازش مـدعيان بـديل       با پيروزي يا    قدرت مدعيِ يها  گروه

 دوبـاره كننـد و حاكميـت يگانـه     ثبات بر ابزار متمركز اجبار و اعمال حاكميت تسلط پيدا مـي      با
  .شود برقرار مي

 نقطـة  كننـد،  عمـل مـي   » ابزاعوامل شـت   «منزلة بهقايع را كه    وبرخي  ) 1363(ز جانسون   رچالم
  معتقـد اسـت   او. دانـد  شدن انحصار قدرت مـي     لابي و به چالش كشيده    بروز وضعيت انق   شروع
، تنها  شود  رو مي   روبهركود قدرت و فقدان اعتبار       ه با حالت عدم تعادل اجتماعي،     عكه جام  زماني

ايـن    و در  گيـرد  شكل مـي   استفاده از ابزار انحصاري اعمال خشونت        رب اساس روابط اجتماعي  
از نظـر   .  بر قوة قهريه و سـركوب اسـت        نخبگان در انحصار   ناتواني   ،حالت شرط كافي انقلاب   

 ناتواني نخبگان در حفظ انحصار خود       آشكار كردن هايي هستند كه با       عوامل شتابزا آن   ،جانسون
كنـد كـه      مي مل شتابزا اشاره  اوي به سه نوع ع     .]2[كنند    ميبر قوة قهريه، بروز انقلاب را ممكن        

   :اند ح و ارتشف به نيروهاي مسلّوهمگي معط

                                                                                                                   
1. Multiple Sovereignty 
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از گذارند و استحكام نظامي را   ح حكومت تأثير مي    بر قواي مسلّ   طور مستقيم   بهعواملي كه    .1
  .گسلند ميهم 
تواننـد بـر قـواي        مي بي در بين كساني كه باور دارند      بخشي از فرهنگ يا ايدئولوژي انقلا      .2
 .پيروز شوندح حكومت مسلّ

ح بي عليه نيروهاي مـسلّ    ريزي انقلا  نامهكه با بر   گر تي مشخص توسط گروهي توطئه    عمليا .3
ح را به   ها وفاداري كامل نيروهاي مسلّ     كه حكومت   تا زماني  ،به اعتقاد جانسون  . آيد ميبه اجرا در  

  .ند ماند باقي خواه،آن را حفظ كنند خود جلب و
بـروز نارضـايتي     : از انـد   عبـارت عناصـر هـر وضـعيت انقلابـي          ،گران انقلاب  از نظر تحليل  

توجهي از مردم بـه ايـن        قابل  تعهد بخش  ،و مدعي قدرت   گر  بسيج يها  گروهپيدايش   ،اجتماعي
 تـلاش    و ،به سركوب ائتلاف بديل و يا تعهد به دعاوي آن          ميلي حكومت  بي ناتواني يا  ،دعاوي

ها  انقلاب ،محور  رتانداز قد   از چشم  بر اساس آنچه گفته شد،     .براي ايجاد ساخت جديد قدرت    
 قـدرت سياسـي     يـابي بـه     براي دست  بار با تكيه بر ابزار زور و اجبار        اي خشونت  معمولاً منازعه 

ايـن  تعريف انقلاب در رويكرد سياسـي اسـت و بـا اسـتفاده از               يقّن از   مت قدرالبته اين   . هستند
 چـرا كـه    ؛چنـين تعريـف كـرد      تـوان ايـن    هاي اجتماعي و تـاريخي را نيـز مـي          انقلاب رهيافت
ن دگرگـوني در سـاختار قـدرت         متـضم  كم  دستنيز معمولاً و    هاي اجتماعي و تاريخي      انقلاب

  .هستند  حاكمهيئتسياسي و 
بار بـر سـر كـسب قـدرت          خشونت ة هر وضعيت انقلابي و منازع     برايدر رهيافت سياسي،    

ايـن  . اسـت  هكنند  و تعيين   مهم يعاملدستگاه سركوب حكومتي    سياسي، كارآمدي يا ناكارآمدي     
 درنتيجـه ناكارآمدي ممكن است نه به ضعف دستگاه سركوب، بلكه به قوت جبهـة انقلابـي و                 

فرض غالب در ايـن رهيافـت     پيشحال، با اين. سلب بازدارندگي از قواي سركوب مربوط باشد     
هاي جبهة حاكم     و ضعف  ها  نقص برايند،  ها   انقلابي يآن است كه فروپاشي رژيم حاكم و پيروز       

و  طـور معمـول     بـه هـا     انقلاب ، در اين رهيافت   ،عبارت ديگر  به. و نه قوت جبهة معارض    است  
 چالـشگران  و مقابلـه بـا       رويـارويي  محصول ناكارآمدي نهاد قدرت و ابزار قهريـة آن در            اغلب

شرايط و لوازمش اعمال     تمام و با لحاظ     طور تام  ه اگر سياست سركوب ب    بنابراين. هستندقدرت  
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 امـا سـركوب نـاقص       ؛شـود   مـي  ها منجر   انقلابينيروهاي راديكال و شكست     شود، به سركوب    
  .پيروزي معارضان انقلابي شودتواند موجب  مي

 بلكـه   ؛ بحران اهميـت چنـداني ندارنـد       ةكنند عوامل ايجاد  ديدگاهكه پيداست، از اين       چنان
سـتراتژي   نحـوة واكـنش و ا      ،زند وشت بحران انقلابي را رقم مي     كننده است و سرن    آنچه تعيين 
جوامع به دلايل مختلفي ممكـن اسـت دچـار          . استچالشگران قدرت    حكومت با    رويارويي

 پيـدايش وضـعيت     سـرانجام نبال آن بـروز نارضـايتي عمـومي و          عدم تعادل كاركردي و به د     
فرض وجود چنين شـرايطي     رهيافت سياسي با    . بحراني و حاكميت دوگانه يا چندگانه شوند      

بـر   ،)مدت اي و دراز   عوامل زمينه (رايي پيدايش وضعيت انقلابي     چبارة  چون در و بدون چندو  
بـه  . كنـد   مين تأكيد   ا مخالف  با روياروييكارآمدي يا ناكارآمدي قواي سركوب رژيم حاكم در         

كم عـزم خـويش     كه نخبگان حا   ديدگاه غالب در اين رهيافت آن است كه تا زماني          بيان ديگر، 
 ـرا براي حفظ رژيم  ـبه هر قيمتي    كرده و دستگاه سركوب خود را نيـز تحـت فرمـان     جزم 

 . است كنندة نهايي   قدرت سركوب تعيين    زيرا ؛ها منتفي است   امكان سرنگوني آن   داشته باشند، 
تواند قدرت خـود را        مي ،كند ميرحمي سركوب     كه دولت دشمنانش را با بي      همواره تا زماني  

 تـا  امـا  داشـته باشـد؛   هـا   نقلابـي جمله ا دشمنان زيادي از  چنين دولتي ممكن است     . كندحفظ  
  .از دشمنان كاري ساخته نيست ، دولت سرسختانه باقي بماندكه قدرت قهري زماني

ديـدگاه  .  اسـت  رئاليـسم سياسـي    و هـاي پـارتو     انديـشه  چنين ديدگاهي اصولاً برخاسـته از     
 ات و مقـدم    شرايط بروز و   كند  رئاليستي پارتو بر قدرت سياسي و چگونگي تثبيت آن تأكيد مي          

 را  ن آن اين ضـعف امكـا    . داند  سركوب حكومت مي   در دستگاه  انقلاب را نتيجة پيدايش ضعف    
هـاي   هايي كـه در همـة رژيـم        طلب از نارضايتي   هاي قدرت   و سازمان  ها  گروهآورد تا    فراهم مي 

تغيـر  م. برداري كنند و به بسيج سياسـي جمعيـت بپردازنـد            بهره ،بيش موجود است  و  سياسي كم 
دهـي و    سـازمان  ضعف حكومـت،  . ضعف دستگاه اجبار حكومتي است     اه پارتو، ديدگدر  اصلي  

پارتو برآن بود كه گـروه       .كند  مي آسانها را هر چه بيشتر       نارضايتي گسترش ايدئولوژي و بسيج   
بـر مـسند    دهـد،  صفتان و شيرصفتان را در خود جـاي   بتواند تركيب درستي از روبه  كه    يحاكم

 نـابودي  موجـب ضـعف و         اهل ملايمت  صفتان  افزايش شمار روبه   اما ؛ماند قدرت باقي خواهد  
  .شود حكومت مي
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 به  محور  قدرتتوان نتيجه گرفت متغيرهاي تبييني در رهيافت         بنابر آنچه گفته شد، مي    
البته . فرهنگي يا اجتماعي   از سنخ متغيرهاي سياسي هستند و نه اقتصادي،        اغلب قلاب،نا

، هـا   طـوف بـه روابـط قـدرت، گـاهي از نگـرش            اي مع علاوه بر متغيره ـ   در اين رهيافت،  
 روانـي   ـ ـ  هـاي شخـصيتي و روحـي       از ويژگـي   گـاه فرهنگ سياسي و نيـز       ها، ايدئولوژي
از ايـن متغيرهـا     . آيـد   ميـان مـي    گير در روابط قدرت سخن به     هاي سياسي و در    شخصيت
 كـه كانـال     شوند ي در نظر گرفته مي    ياما در اين موارد متغيرها     ؛ستند سياسي ني  ،لحاظ نوع 

ها در عرصة سياسـي و روابـط         شان، مجراي سياسي است و ظهور آن       و مجراي اثرگذاري  
   .شود قدرت مطرح مي

تـوان   مـي  چنـين    وار  خلاصـه  را   هـا   اي اصلي رهيافت سياسي بـه انقـلاب       ه شاخصهبنابراين  
  :برشمرد

 ـ   هاي كوتاه  ينداتأكيد بر علل قريب و فر      .1  ـ    يجـا  همدت در جاب د بـر  ي قـدرت بـه جـاي تأكي
  . اجتماعي، فرهنگي و اقتصاديدرازمدتهاي  زمينهيا  تاريخي هاي خاستگاه

عنـوان مقطعـي    نه بها يا پيدايش وضعيت حاكميت چندگ»وضعيت انقلابي«توجه به مقطع      .2
ضعيت انقلابـي و     و آورندةپديدفرايندهاي  .  است و تبيين انقلاب  تحليل  كه حاوي آغاز و انجام      

  . قرار ندارندها  رهيافت سياسي به انقلابد و تيررسر در بها پيامدهاي انقلاب
 چگونگي انتقال قدرت سياسي بـا اسـتفاده از زور و خـشونت و تعريـف                 لةئتأكيد بر مس   .3

  . آميز بر سر كسب قدرت سياسي  خشونتاي  منازعهمنزلة بهانقلاب 
ت  كليدي براي توضيح توفيـق يـا شكـس         يعنوان عامل  به» دستگاه سركوب «نقش  تأكيد بر    .4

  .جنبش انقلابي
 سياسـي و يـا متغيرهـاي غيرسياسـي          لحاظ نوع   به تبيينيِعطف توجه به متغيرها و عوامل        .5

 .تأثيرگذار از مجرا و كانال عوامل سياسي و جاري در روابط قدرت

 
  اندازهاي نظري چشم .2

  : وجود دارد  ديدگاه نظريلحاظ نظري و در يك حصر منطقي، در رهيافت سياسي سه به
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گران  بـا چالـش    رويـارويي ت يا ضعف رژيـم حـاكم در         ع قو كه انقلاب را از موض    گاهي  ديد. 1
اين رويكرد، وجه غالب مطالعات موجود در رهيافت سياسي را تشكيل            .دهد  قدرت توضيح مي  

 و  هيئت)  ... و انيرو  -روحي،  ياطلاعاتي، استراتژيك  ساختاري، (هاي  ضعف به   بيشتردهد و    مي
 در ايـن نـوع      ،عبـارت ديگـر    بـه .  جبهـة انقلابـي    هاي  ت تا قو  است ف معطو نظام سياسي حاكم  

هـاي جبهـة حـاكم       ف ضـع  براينـد  ، چالشگران قدرت  يمطالعات فروپاشي رژيم حاكم و پيروز     
ت جبهة معارضاست و نه قو.  

 بـا رژيـم حـاكم       مخالفـت  در   هـا   چيرگـي انقلابـي   ت و   كه انقلاب را از موضع قو     ديدگاهي  . 2
 رژيـم حـاكم، بـر    هـاي   ضعف ةتوضيح انقلاب از زاوي   جاي   ين رويكرد، به  در ا . دهد توضيح مي 

شود  تأكيد مي آنانبرتريچرايي  و چگونگي و ها انقلابي هاي تقو.  
المللي دخيل و    كه انقلاب را با ارجاع به چندوچون نيروهاي خارجي و شرايط بين           ديدگاهي  . 3

 .دهد ح ميدر يك وضعيت انقلابي توضيداخلي مؤثر در چالش قدرت 

هـاي   از موضـع قـدرت    و  از موضع رژيم حاكم، اپوزسيون قدرت       ( انداز نظري   چشمسه  اين  
 امـا مطالعـات موجـود عمـلاً        ؛استآل مطالعات سياسي انقلاب      ف تيپ ايده  معرّ) خارجي مؤثر 

 از دو يـا سـه   زمان  همكنند و در عوض       محدود مي  ها  ديدگاهاين   از   ي به نوع خاص    كمتر خود را 
  .يابند  دستتري از انقلاب  گيرند تا به فهم كامل بهره ميشده   اشاره ديدگاه

  
  هاي تبييني گونه .3

  :ر استها متصو  تبيين سياسي از انقلاب دو گونهبندي كلي در يك طبقه
  تبيين عيني. 1-3

شـود و    لم واقع تأكيـد مـي     ا ع يابر چالش قدرت در سطح عيني و انضمامي          در اين تبيين اغلب   
  .گيرد مورد بررسي قرار مي معطوف به كسب قدرت سياسيِهاي  كنش

  تبيين ذهني. 2-3
بيـشتر از   از وضعيت خويش    هاي ذهني با الهام از توكويل به تصورات فردي يا جمعي             در تبيين 

 پيـدايش شـرايط انقلابـي و همچنـين          هـا   در ايـن تبيـين    . شـود  وضعيت عيني اهميت داده مـي     
 ـ  حاكم يا انقلابـي   -   نخبگان واه تودهذهني  ا و تصورهايه  ادراك،ها سرنوشت آن به دريافت
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كـوهن،  ؛ 1996كـورزمن،    (شـود  هاي موجـود نـسبت داده مـي        از وضعيت خود، رقبا و فرصت     
 اكمـان از تهديـدهاي     حـاكم يـا ح     ادراكها بـر چگـونگي       گونه تبيين   در اين  ،عبارتي به. )1372

موجـود و تـوان چالـشگري خـويش در          هـاي     اپوزسيون انقلابي از فرصـت     موجود و برداشت  
  .شود  مي بسيار تأكيدمقايسه با قدرت سركوب رژيم حاكم

  

  رويكردهاي تبييني .4

توانيم شش رويكرد اصـلي       و دو گونة تبييني در رهيافت سياسي، مي        ديدگاه نظري تلفيق سه    با
  :دشو  تصور ميها  نيز براي آنيتر هاي فرعي كه گونه  بازشناسيمهم تبييني را از

  

  تبيين از موضع ضعف عيني رژيم حاكم. 1-4

  را از موضع ضعف و ناتواني نظام حاكم در چالش          ها  انقلابامي،  مها در سطح عيني و انض      گونه تبيين  اين
 به هدف خود كه سـرنگوني نظـام سياسـي           ها  انقلابي ديدگاهاز اين   . دهند ا اپوزسيون انقلابي توضيح مي    ب

تـوان لازم بـراي      و  كه نظـام حـاكم تـاب      يابند    دست مي به اين دليل    ،  استحاكم و كسب قدرت سياسي      
 و  هـا   انقلابـي  كهاين ،در اين رويكرد  . به نفع خود ندارد   را   انقلابي   فروخواباندن بحران  ن و اسركوب مخالف 

  .گيرد باشند، اهميتي ندارد و يا محل بحث قرار نمي  برخوردار توان و تعدادي قدرت از چه چالشگران
  

  ها انقلابيت عيني يين از موضع قوبت. 2-4

 و نحـوة    هـا   تقـو بر    رژيم حاكم،  هاي   ضعف با تكيه بر  جاي توضيح انقلاب     به در اين رويكرد،  
 بـار  رو بـه    از آن  هـا   انقـلاب . شـود   انقلابي بر حكومت مستقر تأكيد مي      ة و چيرگي جبه   پيروزي

برانداز دست به گريبـان شـده و         نشينند كه نظام سياسي حاكم با اپوزسيوني قدرتمند و بنيان          مي
  . استيافته غلبه سركوب رژيم حاكم  بر تواناييها انقلابيت و قدرت جبهة قو در اين مقابله،

  

  تبيين از موضع نقش عوامل خارجي. 3-4

تنهـايي در سرنوشـت وضـعيت         بـه  هة انقلابي و نه نظـام سياسـي حـاكم         كرد، نه جب  در اين روي  
نيروها و عوامل خـارجي دخيـل در چـالش          ؛ بلكه    نيستند كننده ينانقلابي و پيروزي انقلاب تعي    

تـرازوي چـالش    ةتوانـد كف ـ     اين عامل خارجي است كه مي      در واقع    .اند  نيز حائز اهميت  قدرت  
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زمـاني  هـا    ، انقـلاب  ديـدگاه از اين   . كند ديگر سنگين    اي  اي و زيان جبهه     سود جبهه    به قدرت را 
هـاي نظـامي، تـسليحاتي، امنيتـي و           حكومـت، كمـك    هـاي حـامي    نشينند كـه قـدرت      مي بار   به

 هـا   انقلابـي  يا آن را به جبهة       و دن كن  دريغ  حمايت   هاي سياسي خويش را از رژيم تحت       حمايت
المللي بـراي سـركوب شـديد و           بستر و شرايط بين   كه      هستهمچنين اين احتمال    . دننماياعطا  
 هـا موجـب     ة اين د و مناسب نباشد و هم      مساع ، حاكميت يگانه   دوبارة  و برقراري  مخالفانمؤثر  

  .دنشو  شدن نظام حاكمپشتوانه بي  وتضعيف
  
  بيين از موضع ذهنيت رژيم حاكمت. 4-4

سياسـي    ي  هـا  از فرصـت    حـاكم  هيئـت  و تصور ذهنـي      دركاين رويكرد، انقلاب را از موضع       
ز تـوان سـركوب      ا  را حاكم هيئتتصور و برداشت حاكم يا       كه   معنا  اين  به كند؛ موجود تبيين مي  

و المللـي    ها و شـرايط بـين     بـستر  از    يـا  ،موقعيـت اپوزسـيون      و چالـشگري خويش، از قـدرت     
از ايـن   . كنـد   مـي   تلقـي  انقلابي وضعيت   و سرنوشت    ها  انقلاب  كليد تبيين   ،خارجي  هاي حمايت
 هرگونه احساس و تصور رژيم حاكم از ناتواني قواي سـركوب، قدرتمنـدي و برتـري                 ،ديدگاه

 طـرح برانـدازي از جانـب        ،شـدن  پناه  بي(گاه و پشتبيان خارجي       فقدان تكيه ش انقلابي و يا     جنب
  .شود  موجب تضعيف و فروپاشي آن مي)...و هاي خارجي رتقد
  
 ها انقلابيتبيين از موضع ذهنيت . 5-4

هاي سياسي موجود، مبنـاي       قدرت از فرصت   چالشگران و دريافت ذهني     دركدر اين رويكرد،    
 ،نظـر از آن اسـت كـه در عـالم واقـع              گيرد و اين صرف    و توضيح چرايي انقلاب قرار مي     تبيين  

هن، كـو  (سيون از چه توان و ظرفيتي براي مبـارزه برخـوردار باشـند            رژيم حاكم و يا خود اپوز     
هـاي معينـي       ويژگـي  هاي مختلف    انقلاب كه چرا  فهم اين  هاي راهي از   اساس، يك اين  بر  . )1372
 ادراك و . ها است  ها و صفات شخصيتي رهبران انقلابي و الگوي نگرشي آن          ، درك ويژگي  دارند

 ميـزان    بـه   اسـت، يـا     معطوف سركوب رژيم حاكم   به توان     قدرت يا  چالشگرانبرداشت ذهني   
 ميزان حمايت خـارجي از رژيـم حـاكم و شـرايط              به  و يا  ،موقعيت خويش چگونگي  قدرت و   

 حاكي از اين باشد كه قـواي         دولت گري سركوب توان  از ها  انقلابي ذهني   دريافت  اگر .اللملي بين



  1388 زمستان، 2، شمـارة 1دورة  _____________________________ اجتماعيم دانشنامة علو

68 

قهرية دولت ضعيف است و توان ايستادگي در مقابل امواج انقلابـي را نـدارد، حاصـل چـالش                   
  رژيـم حـاكم    دربـارة ذهنـي   تصور  اگر    همچنين .دخورم خواهد   رققدرت به نفع جبهة انقلابي      

 ،از سركوب مخالفان ك است و  و خطرنا  قدرتمند   ،مبني بر اين باشد كه قواي سركوب حكومت       
گذشتگي   انقلابي و ازجان   چنين ظرفيتي در مقابل شور    اين،   وجود با اما   ؛كند  فروگذار نمي  اصلاً

  . شود  ميها انقلابين تصور موجب پيروزي  همي؛تواند كاري از پيش برد  نميمخالفان
ابـل رژيـم     توان و قـدرت خودشـان در مق        مبني بر  ادراك و برداشت اپوزسيون ممكن است     

اعتقاد به اين باشـد     جنبش اعتراضي، يا     كننده  عامل تعيين  عنوان  بهت خود   از قو  تصور  و ،حاكم
تـوان بـر آن       مـي  لـذا  اسـت و      كمتر ها  انقلابي چالشگريقدرت   از   گري رژيم كه قدرت سركوب  

 موجب پيروزي انقـلاب     ، نفس تصور برتري بر قواي سركوب رژيم       ،در اين رويكرد  . پيروز شد 
ميزان حمايت خـارجي از      از   ها  انقلابيتلقي و ادراك     ،ديدگاه اين    در چنينمه .شود  مي اشتهپند

 ـالمللي رژيم حاكم و شرايط بين پنـاه و   ايـن باشـد كـه رژيـم حـاكم بـي      حاكي از اگر ويژه  به  
  . تأثيرگذار استها انقلابيپيروزي در   ـپشتوانه شده است و در موضع ضعف و زوال قرار دارد

  
  تبيين از موضع ذهنيت قدرت حامي .4ـ6

رژيـم   گاه خارجي  و تكيه  انقلاب را از موضع چگونگي تصور و ادراك حمايتگر          سوم، رويكرد
مـل خـارجي، ادراك و      عامـل يـا عوا    كنندگي   با تأكيد بر تعيين   اين رويكرد    .كند حاكم تبيين مي  

 پـشتوانة مردمـي      از قدرت و اقتدار حكومت مورد حمايت، قـدرت و           را برداشت قدرت حامي  
 سياسـي   هاي  جريان  نيز  ميزان نفوذ و تأثيرگذاري خويش بر رژيم تحت حمايت و           و اپوزسيون

زده را در سرنوشـت بحـران انقلابـي و بقـا يـا نـابودي رژيـم مـورد حمايـت                       در كشور بحران  
ن  حمايت دچار بحـرا    تحت رژيم    كه اگر رژيم حامي تصور كند      ا معن اين  به .داند  كننده مي  تعيين

جنـبش انقلابـي را      يا تاب مقاومت در مقابـل        ،المللي شده است   ملي و بين  در سطح   مشروعيت  
ها  توانند رژيم تحت حمايت آن     ن قدرت و ظرفيتي برخوردارند كه مي      ا از چن  ها  انقلابيندارد، يا   
 نابودي رژيم مورد حمايـت      سرانجامتضعيف و    ،انهبدبينعملي اين تصور    نتيجة   ،كنندرا ساقط   

واقعي كشور حامي از ميزان تابعيت و تبعيت حاكمـان          بينانه و غير   تصور خوش در مقابل،   . است
 هـاي   يا بر رونـد جريـان      مورد حمايت و ميزان نفوذ و تأثيرگذاري خود بر رژيم تحت حمايت           
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ها و قدرت ابتكـار عمـل در          دادن فرصت  دستتواند موجب از     سياسي در وضعيت انقلابي مي    
؛ شـود ط به نفع اپوزسيون و جنبش انقلابي تمام         لاين تصورات غ  و نتيجة     شود كشور مورد نظر  

 بيم از دست دادن پايگاه      مدت خويش و    در اين صورت، رژيم حامي براي حفظ منافع دراز         زيرا
 را از رژيـم  هاي خـود    تصورات حمايت    اين  خويش در آيندة كشور مورد نظر، در پي       و جايگاه   

  .كردزده دريغ خواهد  بحران
 ي الگـو و رهيـافت  عنـوان  بـه  بالقوه ظرفيـت آن را دارنـد كـه       ،شدهيادكدام از رويكردهاي    هر

گيـري     مستلزم بهـره   كافيكه تبيين جامع و     كار گرفته شوند؛ گو اين       به ها  انقلابمستقل در تبيين    
انواع رويكردهـاي سياسـي بـراي تبيـين        ،زيروارة  طرحدر   .استزمان از دو يا چند رويكرد        هم

  : ترسيم شده استاه انقلاب
  

  ها انقلاب انواع رويكردها در تبيين سياسينمودار شماتيك 

  

  )حاكم هيئتكنش (                                       از موضع ضعف رژيم حاكم

  )ها انقلابيكنش ( ها انقلابي     از موضع چيرگي                    تبيين عيني

  )هاي خارجي كنش قدرت(   از موضع تأثير عيني عوامل خارجي                                    

   از موقعيت و قدرت خويش                                                                

    از موقعيت و قدرت اپوزسيون حاكمان          از موضع ذهنيت                        

    از ميزان حمايت قدرت حامي خارجي                                                              

  

  از توان و موقعيت رژيم حاكم                                                                    

   از توان و موقعيت خويش      ها انقلابي     از موضع ذهنيت     تبيين ذهني        

    از ميزان حمايت خارجي از رژيم حاكم                                                                  

  

    از قدرت و اقتدار رژيم تحت حمايت                                                               

  ت و موقعيت اپوزسيون انقلابي از قدر      ان      از موضع ذهنيت حامي                        

    انقلابير وضعيتتأثيرگذاري خويش د از توان                                                                 
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  سطوح تحليل. 5

  :ر و ممكن است سه سطح از تحليل متصو، در رهيافت سياسي به انقلابكلي  طور به
  شناختي روان/ سطح تحليل فردي. 5ـ1

 چـالش قـدرت اعـم از نخبگـان          برشناسي شخصيت نخبگان اصلي و مؤثر        روان در اين سطح،  
هـاي شخـصيتي و       اعتقاد بر اين است كه ويژگي      زيرا ؛گيرد  مي ر يا انقلابي مورد توجه قرا     حاكم

در بـا يكـديگر      مـدعيان قـدرت      ت رويـارويي   و شـد   چونچنـدو  رواني نخبگـان در       و روحي
و  هـا  شناسـي تـوده    رواندر اين سـطح،     گاهي  البته  .  است ثيرگذاروضعيت حاكميت چندگانه تأ   

 در  ،طـور كلـي      بـه  .گيـرد  خصوصيات شخصيتي جماعت انقلابـي نيـز مـورد توجـه قـرار مـي              
 تأكيد هاي وي از وضعيت اجتماعي يا شخصيت فرد         شناسانه به فرد و برداشت      هاي روان   تحليل

تواند موجب عصيان وي يـا تبـديل           مي  او هاي فرد و شخصيت      برداشت به اين معنا كه    شود؛  مي
 گيرنـد   كـه در ايـن دسـته جـاي مـي          پردازانـي     نظريه  اگرچه .دانقلابي فعال شو    يك  به شدن او 
به شرايط عيني مقدم بر وضـعيت       اما خودشان   د،  ده  قدامات انقلابي در خلأ رخ نمي      ا ندا  معترف
  .)1372كوهن، (كنند   نمي چندانيوجهت انقلابي

  
  ملي/ يل جامعويسطح تحل. 5ـ2

   ـ دولـت محدودة در  موجود وسيستمي متغيرهاي سياسي درونملي / تحليل جامعويدر سطح 
  مثال، در اين سطح    براي. شوند  ، بررسي مي  ثرندؤم در سرنوشت وضعيت انقلابي      كهملت معين   

 هـاي  نـدي ب  نهادهاي اصـلي دسـتگاه سـركوب،گروه      ساختار سياسي حاكم،     به مطالعه و بررسي   
  .شود پرداخته مي... اپوزسيون موجود و ،سياسي

  
  مليفرا/ سطح تحليل فراجامعوي. 5ـ3

از . شـود   چـالش قـدرت تأكيـد مـي        بـر  مؤثر   سيستميِ  بروندر اين سطح، بر عوامل و نيروهاي        
 المللـي انقـلاب،     شرايط و بسترهاي بين    :از ندا   عبارت شوند،   مطالعه مي  سطحكه در اين    عواملي  
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ن، چگونگي ارتباط نظامي    ايم حاكم جهت سركوب يا سازش با معارض       فشارهاي خارجي بر رژ   
  . ...كشور حامي و ويژه بهو امنيتي رژيم حاكم با خارج و 

  

  )محور قدرت (متغيرهاي تبييني عمده در رهيافت سياسي .6

شـناختي،   روانتبييني  گونه متغيرهاي     سه محور   قدرت  در رهيافت  ،گانه  سطوح تحليل سه   همانند
  .شود براي تبيين انقلاب مطرح مي سيستمي برون و سياسي سيستمي روندسياسي 

  شناختي متغيرهاي روان. 6ـ1

گران كنش ) خودآگاه و ناخودآگاه   اعم از ( ي يا روان   شخصيتي هاي  معطوف به ويژگي  اين متغيرها   
 از نظـر ماهيـت    ايـن متغيرهـا     . اسـت  )انقلابي، نخبگان حاكم و نخبگان      ها اعم از توده   (سياسي

 از اغلـب  ، و در روابط قدرت تأثيرگذارنددارند سياسي پيامدهاياما چون   ؛شناختي هستند  وانر
هـاي   شناسـي نخبگـان حـاكم و ويژگـي         در اين ميان، روان   . كنند ايفاي نقش مي  مجاري سياسي   

 .گيـرد   است و بيشتر مورد بحث قـرار مـي         ربرخوردا تري  مهم از جايگاه    آنانفردي و شخصيتي    
 رو  روبـه فـرد     بـه   متمركـز و قـائم     يشود كه با حكومت    ع از متغيرها زماني بيشتر مي     اين نو اهميت  

دارد كـه شـخص اول حكومـت        بـستگي   چيز بـه ايـن       هايي همه   در چنين حكومت   زيرا ؛باشيم
تـصور بـر ايـن اسـت كـه          حالـت،   ؟ در اين    كند  مي عمل گيرد و   ، تصميم مي  انديشد چگونه مي 

در فهـم سرنوشـت    توانـد  حاكم يـا حاكمـان مـي      ذهني   هاي شخصيتي، رواني و     ويژگيبررسي  
هاي شخصيتي و روانـي      برخي ويژگي  ديدگاهاز اين     مثال، براي. وضعيت انقلابي راهگشا باشد   

د، ن ـكن م را تـسريع و تـسهيل مـي       اكح ـنظـام    و شكـست     هـا   انقلابـي شخص حاكم كه پيروزي     
 ،يـت، ترسـو و محتـاط بـودن        ارادگـي و عـدم قاطع      فقدان اعتماد به نفس، سست     :از  ندا  عبارت

ميلي بـه    بي(دلي   شخصيت وابسته و متكي، عطوفت و نازك      داشتن   ،نداشتن قدرت خطرپذيري  
  ... . وپنداري ديگران بيني و كوچك بزرگ خود،غرور و كبر، )ريزي خون
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  متغيرهاي سياسي داخلي. 6ـ2

 عرصة روابط قدرت كـه      برترين متغيرهاي سياسي و يا متغيرهاي غيرسياسي مؤثر          برخي از مهم  
  :از ندا شود عبارت ها ارجاع داده مي  بدان انقلاب تبيين براي محور قدرتدر رهيافت 

   حاكمساختار سياسي. 1-2-6

 فروپاشي  سرانجام موجب تضعيف و     تواند  مي طور بالقوه   بهحاكم  نوع و ماهيت ساختار سياسي      
كه   است اي  يتموامد ماهيت ساختار حك   حاصل و پي   ، انقلاب انداز   چشماز اين   . شود  حاكم رژيم

 اينكه حكومت موجـود دموكراتيـك        در اين ديدگاه،   .استآفرين    بحرانزا و مشكل   طور فطري   به
 و نيز وجود يـا      ؛مستقل است يا وابسته به حمايت خارجي       است يا اقتدارگرا، باز است يا بسته،      

 از و قانوني رقابت سياسـي،     هاي مج  ، عرصه ها  گروهسياسي افراد و    عدم سازوكارهاي مشاركت    
 انسداد سياسي،  اما سه ويژگي     .است توجه حائز اهميت و     ... نارضايتي و  زارهاي مشروع اب   كانال

هـاي    بحـران  موجـب  مـوارد ديگـر    بـيش از      خودكـامگي،  ازحد قدرت و استبداد و      تمركز بيش 
  .دنشو  ميتصور وضعيت انقلابي درنهايتسياسي و 

مسدود بـودن   تأكيد بر پيامدهاي    و   گردش نخبگان پارتو     نظريةز  گران با الهام ا    برخي تحليل 
 بـر  »غيرنخبگان حكـومتي « ةغلب، بر اين باورند كه    »نخبگان غيرحكومتي «ي  ور هعرصة سياسي ب  

اين وضـعيت،   انفجار ناشي از     درآخر موجب ضعف، فساد، ناكارآمدي و       عرصة قدرت سياسي  
ازحد متمركز و بر يك فـرد خـاص          كه بيش   ژيميروانگهي،   .شود  ميبروز بحران انقلابي    يعني  
 زيـرا اول اينكـه    ؛  اسـت ناكارآمـدي و سـرانجام فروپاشـي          فلج شـدن،    مستعد ذاتاً ،باشدمتكي  

در  دوم اينكـه   . خطا، خودكامگي و انحراف و فساد اسـت         مستعد طور طبيعي   به حكومت فردي 
و  در نتيجـه، سـيبل مـشخص      ها پنداشته و      شخص حاكم مسئول تمام نابساماني    چنين حكومتي   

 نـاگزير  اسـتبداد و سـركوب    كه  سرانجام اين . شود  واحد براي تمام ناراضيان از وضع موجود مي       
  .شود  قيام عليه رژيم مستبد و خودكامه ميدر نتيجهها و  موجب تشديد نارضايتي

  

  ناكارآمدي دستگاه سركوب. 2-2-6

ار و سركوب حكـومتي     ، به دستگاه اجب   ها  بانقلاترين متغير تبييني در رهيافت سياسي به          اصلي
نوشـت چـالش قـدرت و وضـعيت حاكميـت چندگانـه تلقـي               كنندة سر  نيي كه تع  مربوط است 
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 نظـامي و امنيتـي      ،و نهادهاي اطلاعـاتي   ها    سازمان مجموعه   ،از دستگاه سركوب   منظور. شود مي
  .است ور داخلي و خارجي كشهايشان استقرار نظم و مقابله با تهديد هاست كه وظيف
 هنگام مقتضي   كه در اين  ترينشان منش  تا دموكرات  اه ترين آن  هاي سياسي از نظامي    عموم رژيم 

 در  امـا ؛  نظـر دارنـد     اتفاق ، موجود ندارند  هاي عليه تهديد  سركوب ابزار   يكارگير به اي جز  چاره
هـاي   بـين رژيـم    يا ميزان استفاده از ابزار قـانوني اعمـال قـدرت           مقتضي   تعريف و تعيين زمان   

ه ي ـوب عل سـرك   به استفاده از ابـزار     گيري  س از تصميم   پ حال،  با اين . هستنظر   مختلف اختلاف 
خود دستگاه سركوب، جايگـاه آن      هاي   چنين ابزاري به عواملي چون ويژگي     ، كارآمدي   مخالفان

 ؛شـود  كار گرفتـه مـي     در آن به  اين ابزار    كه    وابسته است   و زمينه يا بافتاري    ،سيستم حكومتي در  
 آن مربـوط اسـت و يـا بـه           هاي دروني و ذاتي    ابراين ناكارآمدي دستگاه سركوب يا به ويژگي      بن

 را  لازم است منظور خـود     چنين عواملي    توضيحاما پيش از    . متغيرها و عوامل بيروني و عارضي     
 يـا و  » ضعف« ويژگيداشتن   ،»ناكارآمدي« از   منظور . روشن كنيم  قواي سركوب  »ناكارآمدي«از  

 ناتواني و نقصان دستگاه     معنايدستگاه سركوب به    » ضعف«. است  قواي سركوب  »يِدارنگزنابا«
 ناتواني  معنايبه  » نابازدارندگي«و   ،...ساختار، فرماندهي و   آموزش، لحاظ تجهيزات،  هسركوب ب 

 دسـتگاه   تعـداد و تـوان    نظـر از      صـرف  آميز معارضـان قـدرت     سركوب موفقيت قهريه در   قواي  
نظران ضعف دستگاه سركوب را      البته برخي صاحب   .است  آن وني در ت يا قو  سركوب و ضعف  

بـر  مـا   . داننـد   مي شدهياد و آن را مركب از دو بعد         پندارند  ميرندگي  ااعم از ناكارآمدي و نابازد    
عـدم  و   ،ت دستگاه سركوب  اايم كه ضعف دستگاه سركوب بيشتر به خود نيروها و ذ           اين عقيده 

 ناكارآمـدي دسـتگاه      علـت  امـا اپوزسـيون بـستگي دارد؛       يهـا  گي به ويژ  اغلببازدارندگي آن   
  .است ضعف و يا نابازدارندگي آن ،سركوب

  
  ضعف دستگاه سركوب )الف

طرفي و حتي اعلام همبـستگي       ، فرار، بي  سرپيچيهايي چون    ضعف دستگاه سركوب با شاخصه    
آزادي سـران   يش  فـزا هاي سركوبگر و ا    نهاد، اعلام انحلال برخي     ها  انقلابينيروهاي سركوب با    

 . است شماري  بيمعلول عوامل   كه خود   شود    حكومت پديدار مي   مخالفان اثر فشار    براپوزسيون  
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ركـود    اجتمـاعي،   با حالـت عـدم تعـادل       هكه جامع  زمانيمعتقد است   ) 1363(چالمرز جانسون   
 ارتش  مديناكارآموجب   عوامل زير    شود،  رو مي   روبه  و بحران مشروعيت   قتدارقدرت و فقدان ا   

؛  مـردم  رتـش بـا    اعضاي ا   دوستانة هاي  ارتباط :دنشو  ميدستگاه سركوب در وضعيت انقلابي      يا  
 بـا عـدم     رويـارويي  درگيري و اختلاف بين فرماندهان بر سـر نحـوة            ؛شرايط نامطلوب خدمتي  

و  فرمانـدهان؛  نظاميـان از     سـرپيچي  ؛ شكست در جنگ   ؛ عدم قاطعيت نخبگان حكومتي    ؛تعادل
 از بـين عوامـل   .كنند تا با نظاميان مبارزه كنند يت ميها حما كه مردم از آننبه اي ها  انقلابي اعتقاد

 اما ؛شود  مربوط مي  ها  انقلابي و نه به قواي سركوب، بلكه به جبهة          ستاستثن، مورد آخر ا   يادشده
  .ساير عومل موجباتي در خود دستگاه سركوب دارند

مـردان و بـا       دولت از سوي كه   زماني تا هر نارضايتي و عصبانيتي       است معتقد تيلي نيز  چارلز
 ـ           ي توانـد مـوفقيت      رو نـشود، نمـي     هپرداختن بهاي سنگين كنترل شود و يا با حمايت عمومي روب

  بـه  ارتـش نداشتن  ر ضعف و ناتواني يا تمايل       بترين عوامل مؤثر       اصلي از نظر او  . دست آورد   به
 تغييـر سـريع     ؛ جنـگ  درشكـست    :از انـد    انقلابـي عبـارت    يهـا   گـروه  كـردن    نـابود كنترل يـا    
بـا مـردم    گر  قـواي سـركوب   پيوند عاطفي   ؛  كننده و مؤثر در دستگاه سركوب      هاي تعيين  شخصيت

  .رشد قدرت نظامي گروه انقلابي و مخالف؛ يانقلاب
تـرين عوامـل     مهـم  با الهام از ديدگاه جانسون و تيلي و همچنين برخـي تحليلگـران ديگـر،              

ف ع سـاختاري، ض ـ   ضـعف  :كـرد  خلاصـه    چنـين  وانت ضعف و ناتواني دستگاه سركوب را مي      
 اثـر جنـگ   بـر اتكايي، تحليل قـوا   گيري، خطاي استراتژيك، عدم خود     اطلاعاتي، ضعف تصميم  

  . و شرايط نامطلوب خدمتي، جنگ خارجيفرسايشي داخلي يا
 ـ مـي ساختاري كـه      هاي ترين ضعف  برخي از مهم   :ضعف ساختاري ـ      موجـب ضـعف    دتوان

 ـ   :از است    عبارت ،دشو  سركوب  دستگاه مهيـا نبـودن تجهيـزات كـافي         (ي و ابـزاري   ضـعف فنّ
ناكافي و يا   عدم آموزش، آموزش     (دهي ضعف سازمان ؛  )هاي مدني  مناسب و متناسب با شورش    

دهـي غيرمـستقل، فاقـد اختيـارات         فرمان (دهي ضعف فرمان ؛  ) داخلي هاي  نامتناسب با اغتشاش  
 در   فاسد و در نتيجه نـاتوان      ،پراكندهثبات،   بي ارآمد،كافي، غيرقابل اعتماد مقامات حكومتي، ناك     

 قـواي   تركيـب اجتمـاعي نامناسـب     ؛  ) تركيب مناسبي از سـازش و سـركوب         براي گيري  تصميم
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و ايجـاد   فاصـلة اجتمـاعي انـدك       ،  درصد بالاي سرباز وظيفه نسبت به نيـروي كـادر         (سركوب  
  .)شدن قواي سركوب سست هدر نتيج، و ها انقلابيميان قواي سركوب و پيوندهاي عاطفي 

 اطلاعـاتي و امنيتـي دسـتگاه سـركوب در هـر             ترين وظيفة نهادهاي   مهم :ضعف اطلاعاتي ـ  
روي حكومـت جهـت اتخـاذ اسـتراتژي           پيش هنگام تهديدهاي  حكومتي، تشخيص درست و به    

  نـدادنِ  تشخيص غلـط و يـا تـشخيص        ، اين اساسبر  . هاست مقابله با آن  در  مناسب و متناسب    
 از متغيرهاي تبييني مهم در توضيح       ، امنيتي هايزمان و مكان تهديد   ،  شدت،  سطح ،صليعوامل ا 

  .رود شمار مي  بهها انقلابچرايي پيروزي 
ط براي مقابلـه بـا       غل ي راهبرد درپيش گرفتن  مشخص يا    راهبردنداشتن   :ضعف استراتژي  -

قـواي سـركوب در     كـارگيري نامناسـب       نادرست و به   هاي  ميم به تص   سرانجام وضعيت انقلابي، 
 تأكيد بيش از حـد بـر        :از ندا  هاي چنين ضعفي عبارت     شاخصه برخي. انجامد  ميچنين وضعيتي   

تناسـب   عـدم ،  )اپوزسـيون قـدرت   ( داخلي   تهديدهاي خارجي و غفلت از      تهديدهايمقابله با   
هـاي نامناسـب بـا      اسـتراتژي درپـيش گـرفتن  ، تحـولات   با عمق و سرعتشده اتخاذژي  تاسترا

   .... و شرايط موجود وامكانات
 گي در امور امنيتي و تكيه بر نيروهاي خـارجي         ندخوداتكايي و خودبس  نداشتن   :وابستگي -
 ،اسـت  حـاكم  هيئـت هاي حامي بـراي تـأمين امنيـت           به قدرت  اندازه  بي اعتماد   نتيجة اغلبكه  

مراكـز   پراكنـدگي  و   فراوانـي نـد از    ا  عبارت جمله از  كه  براي حكومت دارد   ي خطرناك يپيامدها
، سـلب  گيري گيرندگان، بالاتر رفتن ضريب خطاي تصميم      نظر بين تصميم   گيري، اختلاف  تصميم

 .... سرعت عمل از قواي سركوب، سردرگمي و

 اثر شكست در جنگ خارجي      برقواي سركوب حكومت گاهي ممكن است        : قوا تضعيف -
 در دچـار تحليـل قـوا و         ،انحانه با آن  ن و درگيري مسلّ   ا معارض  فيزيكي هاي  هو يا در نتيجة ضرب    

  .دنشو ضعف و ناتواني براي ختم غائلة انقلابي به نفع خود نتيجه
  

  نابازدارندگي دستگاه سركوب )ب

 دوگانـه حاكميـت   وضعيت  برگرداندن  و   فروخواباندن بحران    كارآمد نبودن دستگاه سركوب در    
 بلكـه   ؛وب نيـست   خود دستگاه سـرك    كمبودهايها و    هميشه ناشي از ضعف   به حاكميت يگانه،    
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 به ايـن    ؛باشدانقلابي  معارض و   جبهة  ي  ها در ويژگي دي   ناكارآم  منشأ  كه هستاين احتمال نيز    
 ـ           قو وجود با كه ممكن است     امعن ا تمـام   ت و قدرت دستگاه سركوب و حتي اعمال سـركوب ب

ش  راه جنـب    قدرت بازدارندگي لازم را نداشته باشـد و نتوانـد سـد            اين دستگاه  ،لوازم و شرايط  
 ميزان بازدارندگي قواي سركوب را به سـاختار         نظران ن دليل برخي صاحب   يهمبه  . شودانقلابي  

 ميـزان  ،ديـدگاه از ايـن  . داننـد  ، وابسته ميكنند ها عمل مي  كه اين قوا در آن   اي  و بافتار اجتماعي  
   : با اين عوامل در ارتباط استبازدارندگي و توفيق در فروخواباندن بحران انقلابي

 كه با ايـدئولوژي و فرهنـگ        ها  انقلابيسركوب در ميان جبهة     بالاي  يت و آستانة تحمل     ظرف
 از برتري توان جنبش انقلابـي       ها  انقلابيادراك و تصور    ؛  دارد مستقيمي   ارتباط مخالفانسياسي  

اعتقاد ؛  اي  براي رسيدن به اهداف خود با هر هزينه        ها  انقلابي عزم استوار ؛  بر توان سركوب رژيم   
ها حمايت   ها همراهي و از آن      مبني بر اينكه مردم در مبارزه با حكومت با آن          ها  انقلابيور  و تص 

گيرنـد و    هايي براي مبارزه كه خارج از حوزة سركوب رژيم حاكم قرار مي            اتخاذ شيوه ؛  كنند مي
 بـا محافـل     سياسـي  هـاي   ارتبـاط ن و اعتصاب،    جمله تحص از (شوند   به دشواري سركوب مي    يا

 در برقـراري ارتبـاط      ها  انقلابيتدابير  ؛  رشد قدرت نظامي گروه معارض    ؛  ...)ارجي و داخلي و خ  
  .اي سركوبگر و توافق با آنان بر سر ايجاد نظم جديدقوعاطفي با 

  
  حاكم هيئتخطاي محاسباتي  .6ـ2ـ3

. ه باشـد   شكست و فروپاشي رژيـم را بـه دنبـال داشـت            تواند  نيز مي  حاكم هيئت ارزيابيخطاي  
 يـا ميـزان      مردمـي  موقعيـت  :توانـد بـر خطـا باشـد        موارد زير مي  در   حاكمان نگرش   ارزيابي و 

 بر اوضـاع كـشور كـه خـود          ميزان قدرت و تسلط   ؛   و پايگاه مردمي خويش    مقبوليتمحبوبيت،  
قـدرت و توانـايي     ؛  اسـت  حـاكم  هيئـت بيني حـاكم يـا        و يا خودبزرگ   زيادبيني   حاصل خوش 

ش از حد قـوي و خطرنـاك پنداشـتن          يا بي رقيب   گرفتن مك عبارتي دست  و به  اپوزسيون انقلابي 
ماهيـت واقعـي و علـت اصـلي          ؛تهديد و گـروه يـا جريـان اصـلي معـارض           ي  كانون اصل ؛  آن

 هـاي   كـه حاصـل اشـتباه      زمان فرا رسـيدن تهديـد     ؛  ها  انقلابي و مطالبات    ها ه معارض ،ها مخالفت
گيرد؛   رژيم مي  دستن را از    اضرهاي مقابله و سركوب معا      فرصت خود خودي  به و   يادشده است 
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نگـاه و موضـع     ؛   خويش گاه اش با رژيم حامي و تكيه      ه ماهيت رابط  ويژه  بهالمللي و    قعيت بين مو
 ،م توطئـه   حامي به حكومت خود كه نتايجي چون تـوه         يويژه كشورها  هكشورهاي خارجي و ب   

  .ل دارد به دنبا را...م طرح براندازي توسط قدرت حامي وپناه شدن، توه تصور بي
  
   از طريق بسيج منابعها انقلابيچيرگي  .6ـ2ـ4

ل بـه زور    يابي اپوزسيون از طريق توس      فرايند قدرت  ديدگاهدر رهيافت سياسي، وقوع انقلاب از       گاهي  
براي مثال دربـارة     .شود آميز و غلبه يافتن بر پتانسيل سركوب رژيم حاكم تبيين مي           خشونتو ابزارهاي   

هاي چريكـي و شـهري توانـست بـه قـدرت             ل به جنگ  ن كه اپوزسيون با توس     كوبا و چي   يها  انقلاب
را در قالـب بـسيج      يندي  اتر، چنين فر   اما برخي با ديدگاهي فراخ    .  چنين تبييني مصداق دارد    ،ددست ياب 

 فرضـية . انـد   الهـام گرفتـه  )1385 ( تيلي»منابعبسيج  « نگريسته و از نظرية      ها  انقلابيبرتر منابع از جانب     
 مختلف سياسي بر سر كـسب       يها  گروهمنازعات   عرصة جز  چيزياين است كه عرصة سياست      تيلي  

اجبـار را در     كه كنتـرل ابزارهـاي       هستحكومتي   اي  هر جامعه  ون، در اوبه نظر   . قدرت سياسي نيست  
وجـود    يا معارضان بيـرون از حكومـت     حاكم هيئتاز خود اعضاي     گروهايي در كنار آن،  . دست دارد 
تيلي معتقد است آنچـه  . كنند مي تأثيرگذاري بر حكومت، از منابع جمعي موجود استفاده          ايدارند كه بر  

اجبـار، و منـابع مفيـد         منـابع تهديـد و     :كند عبارت است از     را تعيين مي   ها  گروهميزان توفيق هريك از     
 منـابع   ويـژه  بـه ن منـابعي،    يبه چن رسيدن  هاي انقلابي در     ده يا تو  ها  گروه موفقيت اساس،    اين بر. جامعه

  .شود ميها بر رژيم حاكم   آنبرتريسياسي و اجبارآميز موجب چيرگي و 
  
  متغيرهاي سياسي خارجي .6ـ3

 كـه  انـد  المللـي   بين هاي   بسترها، فشارها و اقدام     و اي از شرايط   از متغيرهاي تبييني، مجموعه    سوم   ةدست
 هاي  ها و تصميم    اقدامپيامدهاي   ربمولاً  در اين نگاه، مع   . ندا  دخيلشود در بروز شرايط انقلابي       تصور مي 

در هيافت  . شود  مي  بيشتري در سرنوشت وضعيت حاكميت چندگانه تأكيد     هاي حامي حكومت     قدرت
  : به سه دسته عوامل خارجي اشاره شده استاغلبسياسي به تبيين انقلاب، 
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  المللي بستر و شرايط خاص بين .6ـ3ـ1

 هاي قدرت در عرصة جهاني     بندي المللي و قطب   رايط بين  بر آن دسته از تحولات در ش       در اينجا 
پيـروزي انقـلاب فـراهم       وضـعيت انقلابـي و        كه بستر مساعدي را بـراي وقـوع        شود  تأكيد مي 

  : ازندا برخي از اين بسترها و شرايط عبارت. آورند مي
، المللـي  اي از فـشارهاي بـين       كه مجموعه  اين امكان وجود دارد   : امواج دموكراتيزاسيون  - 

زده اعمال كند و باعث       رژيم حاكم و بحران    ةهاي سركوبگران  هايي را براي سياست    محدوديت
ن ا معترض ـ مجازاتهاي گسترده و     دستگيري ،مخالفان فراگير سركوبحذف يا كاهش راهبرد     

 جهت رعايـت مـوازين حقـوق        هايي  گيري  سختتوان به اعمال      مي ة اين فشارها  جملاز. شود
ت سياسي، آزادي بيـان و قلـم         مشارك فضاي رقابت و  سياسي، گسترش   بشر، ايجاد فضاي باز     

 از فـشارهاي حكومـت بـر جنـبش انقلابـي بكاهنـد و بـا                 توانند  كه همگي مي    اشاره كرد  ...و
 يـا حتـي    تقويت   درنتيجه و   اپوزسيونمحدودكردن آزادي عمل دولت، فضاي تنفسي را براي         

  .كنندشان مهيا  پيروزي
در جهان چنـدقطبي، تـشديد رقابـت        : جهاني قدرت هاي طبقميان  حاد شدن رقابت    ـ  
را نـوعي بازدارنـدگي   توانـد    قدرت بر سر گسترش دامنة سيطرة خويش مي هاي  قطبميان  

 در نتيجه وقتي وضعيت انقلابـي در        .كندجانبه بر كشور خاص ايجاد       براي اعمال نفوذ يك   
 نشانده باز  از رژيم دست  آيد، قطب حامي از اعمال نفوذ و حمايت           مي  خاص پديد  يكشور

  .شودعمل نسبي وي    و آزادي موجب كاهش فشار بر اپوزسيون قدرتتواند  ميكهماند  مي
درپـي   قطب ديگر    بررا  يك قطب   دامنة نفوذ    برتري   كه :هاي قدرت  تغيير موازنه بين قطب   ـ  
طـب  اعمال نفـوذ ق   . دشو    در كشور مورد نظر      برترموجب فعال شدن قطب     ممكن است    و   دارد

در آن كـشور در     را  اپوزسـيون   امكـان پيـروزي     تر، و     نفوذ قطب سابق را تنگ    جديد نيز فضاي    
 .كند  ميوضعيت انقلابي بيشتر

 نفـوذ و حمايـت قطـب حـامي را           ةدامنكه   :پيدايش قطب جديد يا فعال شدن قطب خفته       ـ  
 . دشو مي در مقابل اپوزسيون  و موجب تضعيف موقعيت رژيم تحت حمايت دهد ميكاهش 
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  از رژيـم تحـت حمايـت        تقسيم حوزة نفوذ و يـا قطـع حمايـت          :هاي قدرت  تفاهم قطب ـ  
 پيـروزي   سـرانجام پـشتوانه شـدن رژيـم حـاكم و            بـي  نفوذ قطب مقابل،    ل  باعث اعما  تواند  مي

  .شود  نامعارض
  

  عزم و طراحي قدرت حامي .6ـ3ـ2

ي حامي براي اصلاح يا تغييـر       ها ريزي و ارادة قدرت يا قدرت      در رهيافت سياسي، برنامه   گاهي  
در وضـعيت   فروپاشـي آن   نهايـت  دربنيادي رژيم مورد حمايت، موجب تـضعيف موقعيـت و           

  :تواند به علل زير باشد ريزي مي اين عزم و برنامه. شود ميانقلابي 
باعث كاهش يا قطـع پـشتيباني از رژيـم حـاكم و             كه   :تغيير در اصول سياست خارجي رژيم حامي      ـ  

هـاي سياسـي     بندي تواند ناشي از تغيير جناح     اين تغيير سياست خارجي مي    . شود  ميآن  ضيعف   ت سرانجام
حال فشارهايي را بر رژيم وارد و خلأهايي براي   اما به هر؛در كشور حامي يا برخي ملاحظات ديگر باشد      

  .شود مينسبي موقعيت اپوزسيون  حكومت و تقويت تيناتواني و سسكند كه موجب   آن ايجاد مي
 پنداشـتن  كه رژيم حـامي بـا جـدي          اين امكان نيز هست   : مدت نگري براي حفظ منافع دراز     آيندهـ  

، بـه سـرنگوني      دستخوش بحران  رِ در كشو  پايان يافتن تسلط و نفوذ خود     خطر بحران انقلابي و بيم از       
 ها  نقلابيااز  در نتيجه،   دهد و   تن در    به قيمت حفظ منافع آتي خود        تحت حمايت نشانده يا    رژيم دست 

  . دريغ ورزدتحت حمايتهاي خود از رژيم   از حمايتكم دست و يا كندحمايت 
ممكن است قدرت حامي واقعاً قـصد تغييـر رژيـم           : تصميم به اصلاح رژيم مورد حمايت     ـ  

 اما اين اعمال    .دده بلكه اصلاح آن را در دستور كار خويش قرار           ،مورد حمايت را نداشته باشد    
كـه رژيـم حـامي       اي  گونـه   به ؛ شود  مخالفان حكومت و تقويت نسبي      انيناتواصلاحات موجب   

 و در نتيجـه     نـد كاش را كنتـرل       هـاي اصـلاحي    ديگر نتواند اوضاع بحرانـي ناشـي از سياسـت         
 خـارجي بـه     عزم و ارادة عامل    .نجامدبياي حكومت     اصلاحات جزئي به تغيير ساختاري و ريشه      

ند از مجراي دريغ كردن حمايت از حكومت در مقابلـه بـا           توا  تغيير يا اصلاح رژيم مورد حمايت مي      
  .شود اعمال ها انقلابي جبهة ازكردن ، و يا حمايت ها انقلابي
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  ضعف و ناتواني رژيم حامي. 6ـ3ـ3

قدرت حـامي رژيـم حـاكم       در رهيافت سياسي، علت پيروزي انقلاب، ضعف و ناتواني          گاهي  
  :ز عوامل زير باشدتواند ناشي ا مي اين ضعف  كهشود پنداشته مي

 جـاري كـشور     ضاعوااز  رژيم حامي    يواقع عدم شناخت يا شناخت غير     :ضعف اطلاعاتي ـ  
و  تحـت حمايـت داشـته باشـد        براي رژيم    ي وخيم و خطرناك   ايهپيامدتواند    مورد حمايت مي  

هـا و مـصاديق       برخـي از شاخـصه    . منجـر شـود    ها  انقلابي با   رويارويي فروپاشي آن در     حتي به 
  اطلاعـي از ميـزان قـدرت واقعـي رژيـم تحـت           بي :از ندا  عاتي قدرت حامي عبارت   ضعف اطلا 

ن و  ا معارض ـ عهـدة توانـد از      نيز مي حمايت و اعتقاد به اينكه رژيم حتي بدون حمايت خارجي           
اطلاعي از ميزان واقعي مقبوليـت و مـشروعيت سياسـي حكومـت      بي؛ آنان برآيد    مؤثرسركوب  

؛  مورد حمايـت    حاكم هيئت بودن   پابرجازان قاطعيت، جديت و     تصور غلط از مي   ؛  مورد حمايت 
هاي اصـلي تهديـدي كـه        نشناختن كانون ؛   اصلي رژيم تحت حمايت    هاي  عدم تشخيص ضعف  

عـدم  ؛   اپوزسـيون قـدرت    چالـشگري تـوان    كم گـرفتن   دست؛  استمتوجه رژيم مورد حمايت     
 ـ؛  اسـت كه متوجه رژيم مورد حمايت      گسترة تهديدي   تشخيص ابعاد و     چنـد و   ور غلـط از     صت

  ايـن  توانـد ناشـي از      كه مـي   در تحولات سياسي جاري   خويش   نقش و ميزان تأثيرگذاري      چون
  توانـا هـستند  مهـار بحـران    اينكـه در   و تـصور  خـويش   كـردن    فعال مايشاء تلقـي    :عوامل باشد 

  ئـت هيكـه    حـالي   در حـاكم   هيئتكردن   و يا مهره تلقي    اند  هنگام آن ناتوان    كه در مهار به     درحالي
  .ددان  نميانشنشانده و مطيع مطلق فرامين  خود را در مقام يك دستحاكم

، اين ضعف كه خود نتيجـة ضـعف اطلاعـاتي          : قدرت حامي  سويگيري از    ضعف تصميم ـ  
هـاي داخلـي قـدرت حـامي در نحـوة             هاي مختلـف و رقابـت       نظر و ناهماهنگي جناح     اختلاف

 اسـت،  و تحولات در كشور مـورد حمايـت           سرعت بالاي تغيير   شايد و يا    حمايت از حاكميت  
 و  شـود  متناقض به رژيم حـاكم       هاي  و سردرگمي و ارسال پالس     حيرتل  تواند موجب انتقا    مي

  .ناتوان كند را از اتخاذ تصميم قاطع حاكم  هيئت
 هـا   ور بـه انقـلاب    مح  ذيلاً نمودارهاي اجمالي و تفصيلي متغيرهاي تبييني در رهيافت قدرت         

  :ترسيم شده است



  االله معمار  رحمت____________________________ ...محور عام براي تبيين قدرت طرح الگويي

81 

  ها انقلابنمودار اجمالي متغيرهاي تبييني در رهيافت سياسي به 
 



  1388 زمستان، 2، شمـارة 1دورة  _____________________________ اجتماعيم دانشنامة علو

82 

  )1(متغيرهاي سياسي داخلي : متغيرهاي تبييني در رهيافت سياسي
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  ) 2(متغيرهاي سياسي داخلي : متغيرهاي تبييني در رهيافت سياسي
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 متغيرهاي سياسي خارجي: متغيرهاي تبييني در رهيافت سياسي
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  يگير نتيجه

سياسي انقلاب، ابتدا به معرفـي      آل از تبيين     هايد  ي  و تيپ  عام   ي الگوي  با هدف ارائة   ،در اين بخش  
 رهيافـت    ايـن  بيان كرديم كـه   ها و عناصر اصلي رهيافت سياسي به انقلاب پرداختيم و             شاخصه

 بـا عطـف توجـه بـه مقطـع      ، انقلابمدت لحاظ نوع معطوف به علل نزديك و كوتاه          به  و اغلب
د يـا تعـد    »حاكميـت چندگانـه   « پيدايش   ، بارز رهيافت يادشده   ويژگي .است »ت انقلابي وضعي«

بار بـر سـر كـسب        اي خشونت    منازعه ،انقلاب اين رهيافت، جا كه در    از آن  .استمدعيان قدرت   
در سرنوشـت   ترين عامـل     كننده  تعيين »دستگاه سركوب «شود، عامل   عريف مي ت »قدرت سياسي «

 بـر متغيرهـاي     ،لحـاظ نـوع      بـه  بـرده    نـام   رهيافت  سرانجام اينكه  .ودش  خته مي شنا  چالش قدرت   
 بر روابط قدرت و در       شود و متغيرهاي غيرسياسي نيز از حيث تأثيرگذاري         كز مي    متمر »سياسي«

  .شوند مجاري سياسي مطرح مي
 بـه شـش رويكـرد       ، اصـلي تبيينـي    ة و دو گون   ديدگاه نظري معرفي سه   از  پس  در اين مقاله،    

تـوانيم    در رهيافت سياسـي مـي   .تر در تبيين سياسي اشاره كرديم       دين رويكرد فرعي  اصلي و چن  
يا نقـش عوامـل خـارجي، و        و   ها  انقلابيت جبهة    قو ، را از موضع ضعف رژيم حاكم      ها  انقلاب

  .يابي كنيم  ريشه سه ضلع تبييني يادشده»ذهنيت« موجود و هم در »عينيت«هرسه را هم در اين 
 و دو دسـته متغيرهـاي       ، جامعوي و فراجـامعوي    سه سطح تحليل فردي   رهيافت سياسي،   در  

بـراي تبيـين     )فراجـامعوي (و متغيرهـاي خـارجي      ) شامل متغيرهاي فردي و جامعوي    (داخلي  
 ي و روانـي   شخـصيت هـاي     ويژگـي شناختي   در سطح فردي و روان     .قابل تفكيك است   ها  انقلاب

معوي متغيرهاي سياسـي داخلـي همچـون         در سطح جا   ؛حاكمها و نيز نخبگان حاكم و غير       توده
 و اشتباه محاسباتي    تشخيصيخطاي   قواي سركوب، ) بازدارندگيناضعف و   اعم از   (ناكارآمدي  

 بـسيج   توسعه و نهادسـازي سياسـي و سـرانجام        ر در   ، ماهيت ساختار سياسي، تأخّ    حاكم هيئت
ي ماننـد ضـعف و      يا متغيره ـ المللـي  اي يا بين    جامعه در سطح فرا   ؛منابع سياسي توسط اپوزسيون   

عزم و طراحي قدرت حـامي      ،  ...) و گيري  قدرت تصميم لحاظ اطلاعاتي،    هب(رژيم حامي   ناتواني  
تـرين عوامـل      مهـم عنـوان     را به   قدرت هاي  ب و تعاملات گوناگون بين قط     ،براي تغيير حكومت  

  . برشمرديمتبييني در رهيافت سياسي به انقلاب
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  از محـور    ابزاري جهت تبيين سياسي و قدرت      ،آل  هايد  پ يك تي  مثابة  طور كلي، اين الگو به      به
بـر مـوارد    طـور كامـل آن را          بـه  دشواري بتـوان    به  اينكه در عمل   دهد؛ گو   دست مي    به ها  انقلاب

  .در كنار هم نشاندد مانن  مطالعات پازلدر قالب آن را  بايست اجزاي بلكهخاص اعمال كرد،
  

  ها نوشت پي

نامة كارشناسي ارشد تلاشي ارجمند براي طراحي نمونة آرمـاني            در پايان منش    در همين باره، احمدي   . 1

لحاظ زماني متأخر از طرح اولية مقالـة حاضـر، و از نظـر ترسـيم                  تبيين سياسي انقلاب انجام داده كه به      

شناختي ايـن پـژوهش در        مشخصات كتاب .  است آن تاحدودي متأثر از      نيز هاي كلي پژوهش    چارچوب

  .ست اآمدهبخش منابع 

 ـ    مثابة جرقه   هاي معمول كه عامل شتابزا را به        برخلاف تعريف . 2 ار بـاروت و تيـر خـلاص بـر          اي در انب

  .گيرند كنند و بروز وضعيت انقلابي و حاكميت چندگانه را مفروض مي زوال تلقي مي به حكومت رو

  

  منابع

مــة كارشناســي نا  پايــان.نمونــة آرمــاني تبيــين سياســي انقــلاب ).1386. (مــنش، حــسين احمــدي -

 پژوهـشكدة امـام خمينـي و        ).محمـد حاضـري    بـا راهنمـايي دكتـر علـي        (.شناسي انقلاب   ارشد جامعه 

 .انقلاب اسلامي

 . انتشارات دانشگاه تهران.2 چ. سياسيانقلاب و بسيج ).1374. ( بشيريه، حسين-

ــارلز - ــي، چ ــا انقـ ـ ).1385. ( تيل ــسيج ت ــدي  . لاب از ب ــي مرش ــة عل ــران. زاد ترجم ــت  معاو:ته ن

  .و انقلاب اسلامي پژوهشي پژوهشكدة امام خميني

ــدة انقــلاب: تحــول انقلابــي). 1363. ( جانــسون، چــالمرز-  ترجمــة حميــد .بررســي نظــري پدي

  .كبير امير:تهران. الياسي

ــي  - ــري، عل ــد حاض ــه ).1381. (محم ــلاب   جامع ــي انق ــلاميشناس ــي دورة  .اس ــرات درس  تقري

  . دانشگاه تربيت مدرس:نتهرا .)نشده چاپ( شناسي دكتراي جامعه 

:  تهــران.فروپاشــي رژيــم شــاهتجزيــه و تحليــل امنيتــي  .)1377. (تلانــي، فرهــاد درويــشي ســه -

  .هماهنگ



  االله معمار  رحمت____________________________ ...محور عام براي تبيين قدرت طرح الگويي

87 

ــه « ).1375. (دلاوري، ابوالفــضل - ــة زمين ــراي مطالع ــل ا طرحــي ب ــا و عل ــوع انقــلاب ه جتمــاعي وق

  .9ش. فصلنامة راهبرد. »اسلامي ايران

  . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي:تهران. وسعه و تضادت). 1376. (پور، فرامرز رفيع -

  . طرح نو: تهران. ترجمة عباس مخبر.شكست شاهانه). 1370. (زونيس، ماروين -

  . روزنه:تهران. 3 چ.اي بر انقلاب اسلامي مقدمه). 1378. (زيباكلام، صادق -

انقـلاب اسـلامي    رژيـم شـاه در      بررسي عوامـل ضـعف دسـتگاه         ).1379. (ابراهيمآبادي،    صالح -

 :تهـران ). محمـد حاضـري    بـه راهنمـايي دكتـر علـي       ( شناسـي   نامة كارشناسي ارشد جامعـه       پايان .ايران

 .دانشگاه تربيت مدرس

  . نشر ني:تهران. 2چ.  ترجمة فرهنگ ارشاد.ها پردازي انقلاب نظريه). 1384. (فوران، جان -

ــوين اســتانفورد -  :تهــران. 3چ. رجمــة عليرضــا طيــب ت.هــاي انقــلاب تئــوري ).1372. (كــوهن، آل

 .قومس

ــودوين، جــف - ــت«). 1384. (گ ــاي دول ــلاب  رويكرده ــارة انق ــا محــوري درب ــاي اجتم ــاط : عيه نق

ة فرهنـگ   ترجم ـ.هـا  پـردازي انقـلاب     نظريـه  جـان فـوران،    در   »قوت و ضـعف يـك سـنت نظـري         

 . نشر ني: تهران.2 چ.ارشاد

 ترجمـة   .هـا   تـاريخي در بـاب انقـلاب      ي نظـري، تطبيقـي و       مطالعـات  ).1385. (گلدستون، جـك   -

 .كوير :تهران .محمدتقي دلفروز

هــاي انقــلاب اســلامي  هــاي مختلــف در مطالعــه نگــاهي بــه رهيافــت«). 1375. ( مــشيرزاده، حميــرا-

  . 9 ش.فصلنامة راهبرد. »ايران

  .9ش.  راهبردفصلنامة .»هاي انقلاب در علوم اجتماعي  مروري بر نظريه« ).1375 (ــــــــ -

. چرايــي و چگــونگي رخــداد آن: اســلاميانقــلاب  ).تــا بــي). (ويراســتار ( ملكوتيــان، مــصطفي -

  .ها  نشر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:قم. 10چ

ــان، ناصــر - ــة تــدا اســكاچپول و انقــلاب اســلامي ايــران « ).1375. (هادي ــرد. »نظري  .فــصلنامة راهب

 .9ش

ــاموئل  - ــانتينگتون، س ــي  « ).1385. (ه ــم سياس ــلاب و نظ ــا  در» انق ــك؛ مطالع ــتون، ج تي  گلدس

 . كوير: تهران.ترجمة محمدتقي دلفروز. ها  انقلابنظري، تطبيقي و تاريخي در باب
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